
فرصت های مترویی

  دخترک با عینکی با فرم دایره ای، شبیه هری پاتر شده بود. 

غرق در کتاب بود. با شــنیدن نام ایســتگاه از جایش پرید. 

روبه رویش دو دختر پچ پچ کنان زیرچشمی براندازش می کردند. یکی 

با لحن لاتی خاصی به دیگری گفت: یاد بگیــر! نصف توئه! حالا تو 

مدام  تو پارک و کافه پلاس باش! فرهنگشو نداری. باور کن از همین 

کتاب خوندن تو مترو می ره دانشمند ناسا می شه!

دخترکِ شــبیه هری پاتر کوله مدرســه اش را بــه دوش انداخت، «بار 

هســتی» میلان کوندرا را در آغوش گرفت و از مترو پیاده شد. او برایم 

خاطره دوستی را که سال ها قبل می شناختم را تداعی کرد.

وقتی معصومه سی ساله بود، همسرش در تصادف جان باخت. قطار 

زندگی اش افتاد. از آن پس روی ریلِ تلاش برای استقلال مالی افتاد 

و با داشــتن ســه فرزند، تصمیم به ادامه تحصیل در دانشگاه گرفت. 

هم زمان شاغل بود و تنها وقت برای مرور کتاب هایش مترو بود.

معصومه تعریف می کرد روزمره اش سه قسمت دارد: شب رسیدگی به 

بچه ها و خانه داری، صبح محل کار و ظهر که ساعت کاری تمام می شد 

پیش به سوی دانشگاه.

بعد از چند ســال که دیدمش موهایش ســفید شــده بود اما در کار و 

تحصیل پیشرفت عجیبی کرده بود و همان روز گفت، تمام امتحانات 

دانشگاه را تا مقطع کارشناسی در مترو خوانده و قبول شده!

معصومه معتقد بود فرصت های مطالعه مترویی برای زندگی های شلوغ 

امروزی شبیه فست فود هستند. شاید آن طور که باید و شاید نباشند، 

اما از گرسنگی فکری قدری نجاتمان می دهند.

پرســیدم: معصومه جان، الان چه کتابی می خوانــی؟ لبخندی زد و 

گفت: «تغییر مسیر». این کتاب نوشته یکی از بانوان ارشد فیس بوک 

و بیشتر درباره آینده کاری و شغلی زنان اســت. درباره زنانی صحبت 

می کند که در بیرون از خانه فردی موفق انــد و این نقش بیرونی را در 

کنار نقش زن بودنشان مدیریت کرده اند.

معصومه ادامه داد: خانم شریل، نویسنده کتاب، مثل من معتقد است 

زن باید مستقل باشد و بدون هراس، برای آینده اش تلاش کند.

حرف هایش را قبول دارم. این روزها روزمرگی ها وقتمان را می بلعد، اما 

به گمانم با همین فرصت های کوتاه مترویی می شود سطح آگاهی مان 

را میلی مــتر میلی مــتر بــالا ببریــم و حتی شــبیه رفیق شــفیق من، 

کارشناسی مان را با غنیمت شمردن همین لحظه لحظه های سفرهای 

درون شهری بگیریم.

شما هم بعد از خواندن این نوشتار به وقت متروسواری دقت کنید. به 

ویژه در واگن های زنانه، امثال معصومه و دخترک شــبیه هری پاتر را 

حتما خواهید دید. کتاب خوانی زیباســت اما کتاب خواندن یک بانو 

یعنی زنی با آگاهی در حال جنگ با تقدیر و ســاختن زندگی و ارتقای 

فرهنگ شهر و کشورش است.

تجربه خوبی اســت! بیاییــد به میلیون هــا زن کتاب خــوان مترویی 

بپیوندیم و از خودمــان همراه یار مهربان در مــترو عکس بگیریم و در 

اینستاگرام به اشتراک بگذاریم. اصلا بیایید پویش #مطالعه_مترویی 

راه بیندازیم!

هرچه دارم از تو دارم

از این شــماره در نظر داریم تجربه و حس ناب زیــارت را با قلم 

بانوان منتشر کنیم. قلم رنجه بفرمایید!  

دلش یک گردگیری حســابی می  خواســت. نمی  دانست 

دلشــوره چه چیزی را دارد. نمی  دانست از اینکه با همکار 

جدیدش بحثش شده ناراحت است یا اینکه هنوز شغل مناسبی که 

دلش می  خواسته پیدا نکرده، یا نگران سن و سالش است که هر سال 

دارد زیادتر می شود ولی هنوز ازدواج نکرده و طعنه  های ریز و درشت 

مادر، دلش را رنجورتر کرده، یا قسط  های عقب افتاده ای که روی هم 

تلمبار می  شود، یا کلی کار نکرده که هر سال و هر ماه به کارهای 

قبلی  اش اضافه می  شود و می  شود قوز بالاقوز کمال گرایی  هایش. 

هر وقت به جواب مشخصی نمی  رســید و فقط می  دانست طاقچه 

دلــش غبــار گرفتــه، می  رفــت سراغ اولیــن و آخریــن راه حلش. 

دست به دامانش می  شد که دعوتش کند. می  دانست فقط یک دارو 

هست که حالش را توی این همه دل آشوبه خوب می کند. چادرش را 

سرش می کرد و می زد به دل حرم. به حرم که می  رسید، خودش را یله 

می  کرد هرجای آن که می  شد. ســلام اول را که می  داد، به نیابت از 

دوستان دور و نزدیک هم سلام دوم را تقدیم می  کرد و بعد، قدم  های 

دلش را راهی صحن های پرنور آقا می  کرد.

تنها جایی که تصمیم نمی  گرفت از کجا به کجا برود همین نقطه از 

زمین بود. می گفت هرجا پایش گرفت، هرجا دلش کشــید، هرجا 

نشــانه  ای دید، همان جا کبوتر دل و نگاهش را پــر می دهد. یکی 

از شب  های وســط  ماه مبارک بود. ماه هنوز در چشمان غیرمسلح 

آدمیزاد کامــل دیده می  شــد و مثل چراغی روشــن توی آســمان 

می  چرخید و زیبایی اش را به رخ همه می  کشید.

وارد گیت ورودی شــد. قدم  های کم رمقش انگار داد می زد که «آی 

مردم، دلم گرفته!» خادمی که وســایلش را بازرسی می کرد لبخند 

ملیحی زد و با لحنی مهربانانه گفت: حاجت روا باشی دخترم! دلش 

بیشتر گرفت. پرده را که کنار زد، انگار پاهایش را با زنجیر و وزنه ای 

سنگین بســته بودند، از همان  ها که در کارتون لوک خوش شانس 

همیشــه پای دالتون ها بود. چند قدمی به جلو رفت و دســت روی 

سینه  اش گذاشت تا مثل همیشه سلام بدهد. بلافاصله بعد از ادای 

ادب، نگاهش که به گنبد افتاد، چشــمانش بارانی شــد. همان جا 

میخکوب شد و توی دلش گفت: آقاجان، دلم گرفته و پناهی جز شما 

ندارم! آمده  ام تا باز هم مثل همیشه گردوغبار دلم را بگیرید و آرامش 

را مهمان دلم کنید.

بیست قدمی از هشتی در ورودی حرم به سمت بست شیخ طوسی 

رفت که شنید خادمی می گوید: بفرمایید چای خانه! تا آن زمان، فکر 

می کرد تنها چای خانه حرم در ورودی صحن کوثر قرار دارد و حالا که 

ساعت از ۱۰ شب گذشته، زمان پذیرایی هم تمام شده، اما با شنیدن 

جمله «بفرمایید چای خانه حضرت!» برق سه فاز گرفتش و چشمانش 

برقی از امید زد. این جمله برای او یک جمله عادی نبود. با خودش 

می  گفت: چرا از همه جا خادم به من که می  رســد ایــن را بگوید؟! 

آن هم با صدای بلند! چرا در مســیر قدم  های من خادمی ایستاده 

باشد؟! این دعوت پرنشــانه را برای دل گرفته  اش همچون پر پرواز 

یکی از کبوترهای سپیدی می  دانست که نامه اجابت به پایش بسته 

و قرار است حکم آزادی یک زندانی را به دست زندانبان برساند. نامه 

اجابتش را گرفت و رفت سمت چای خانه در باغ رضوان.
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زهره رنگ آمیز
روزنامه نگار

ت
س

ی ا
ین

زئ
س ت

عک

ت
س

ی ا
ین

زئ
س ت

عک

۷

۲شنبــــــه
۳۰ خرداد  ۱۴۰۱

۲۰ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۹۳


